
طفلی به نام شادی

»طفلی به نام شــادی« آخرین مجموعه شــعر شفیعی کدکنی 
است که شامل شــعرهای او پس از سال 76 است. این مجموعه 
پس از بیست وسه ســال در اختیار مخاطبانش قرار گرفته است. 
شفیعی در مقدمه کتاب نوشــته: »در تمام مدت شاعری من که 
عمری شصت وچند ساله دارد... نه وزن را رها کرده ام و نه قافیه را 
و نه معنی را، نه عشق را و نه تأمّلات وجودی را و نه ایران را.« این 

مجموعه شامل پنج دفتر است...

 ادوار شعر فارسی

شــفیعی کدکنی در ایــن کتــاب ادوار شــعر فارســی را از 
مشروطیت تا سقوط سلطنت بررســی می کند. این کتاب از 
سخنرانی های دکتر شــفیعی کدکنی برای دانشجویان خود 
در کلاس درس تشکیل شده است. به عبارتی می توان گفت 
این کتــاب گفت وگوهایی در جمع دانشــجویان دانشــکده 
ادبیات تهران بوده که اکنون از مخاطبان وسیع تری برخوردار 

خواهد بود...

موسیقی شعر

این کتاب درباره موســیقی و وزن و قافیه های شــعری است. 
اصل این کتاب درواقع پایان نامه لیسانس شفیعی کدکنی است. 
در آغــاز فصل اول این کتاب آمده اســت: ممکن اســت فردا، یا 
همین امروز عصر، عقیده دیگری داشته باشم ولی در این لحظه 
با اطمینان خاطر می توانم بگویم: شــعر حادثه ای اســت که در 
زبان روی می دهد و درحقیقت، گوینده شعر، با شعر خود، عملی 
در زبان، انجام می دهد که خواننده، میان زبان شعری او، و زبان 

روزمره و عادی تمایزی احساس می کند... 
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سنت
راهنمایشعرمعاصر

امــروز  را  شــفیعی کدکنی  محمدرضــا 
بیشــتر به عنوان اســتاد طــراز اول ادبیات 
فارسی می شناســیم که کلاس های شلوغ 
و پررفت وآمــدی در دانشــگاه تهــران دارد. 
همچنیــن احیای میــراث عرفانــی »پیران 
خراســان«، تصحیــح انتقــادی برخــی از 
مهم ترین متون صوفیــه )نظیر منطق الطیر 
و تذکره الاولیاء( و نوشته های ا و درباره شعر 
معاصــر، از جملــه  فعالیت های پژوهشــی 
شفیعی کدکنی است که همواره مورد توجه 

قرار گرفته است.
تنوع آثار شــفیعی کدکنی، از او محقق، 
مصحح و مترجمی نام آشــنا ســاخته که در 
سال های اخیر و خصوصا به جهت فراگیری 
شبکه های اجتماعی، حضوری پررنگ تر از 
همیشــه در عرصه  فرهنــگ یافته. علاوه  بر 
اینها، شفیعی کدکنی )م. سرشک( شاعری  
است شــهیر که بسیاری از ســروده های او 
این توفیــق را پیدا کرده اند که در خاطر پیر 
و جوان جاودانه گردند. شعرهایی نظیر »به 
کجا چنین شــتابان« و »نفسم گرفت از این 
شب« و »فهرســت کتاب آرزوهای منی« از 
جمله مشهورترین سطرهای شعر معاصر ند 
که نام م. سرشــک را به عنوان شاعر بر تارک 

خود دارند.
کارنامه  شــفیعی کدکنی در عرصه  شعر، 
درست مثل دیگر فعالیت های او در گستره  
ادبیات فارســی پربرگ وبار و مفصل اســت. 
منتقــدان  از  بســیاری  به همیــن جهــت، 
ایــن  ســال ها،  و صاحب نظــران در تمــام 
کوشیده اند ابعادی از جهان شعر او را بکاوند 
و دلایــل ضعــف و قوت آن را نشــان دهند. 
شــفیعی کدکنی پس از ســال ها خاموشی، 
در بهــار 13۹۹، مجموعــه ی »طفلی به نام  
شــادی« )نشــر ســخن( را منتشــر کرد که 
شــامل تازه تریــن اشــعار او بود. اســتقبال 
وســیع مخاطبان از این مجموعه سبب شد 

کــه تنها پــس از یــک هفته، به چــاپ دوم 
برســد. این، آخرین کتاب شــعر م.سرشک 
اســت که تاکنون منتشر شده و اولین دفتر 
شعر او با نام »شبخوانی« در خرداد 1344 
در مشــهد و با نامه ای از مهدی اخوان ثالث 
)ذیــل مقدمه کتــاب( چاپ شــد. گویا این 
دفتر چنــدان مورد توجه قرار نگرفت و فقط 
آیدین آغداشلو با نام مستعار فرامرز خیبری 
نقدی بر آن نوشــت )مجله  اندیشــه و هنر، 
ش 7، مهــر 1344(. به زعــم این منتقد که 
گویــا شــعر شــفیعی کدکنی را نپســندیده 
شــبخوانی  شــعرهای  از  بســیاری  بــود، 
تحت تأثیر جهان شــعر اخــوان بود و ضمنا 
از پرگویی رنج می برد و نیز شــاعر نتوانسته 
بود »فکر ابتدایی را در شــعر صحیح بســط 
دهد« بــه  تعبیر شــمس لنگرودی این دفتر 
شــعر، مجموعه ای »نوقدمایی_نیمایی« با 
درونمایه  سیاسی بود که  رنگ  وبویی از زبان 

ابتهاج و اخوان داشت.
دو مــاه پس از چاپ »شــبخوانی«، و در 
مرداد 1344، م. سرشــک »زمزمه ها« را در 
مشهد منتشر کرد که بخش عمده  آن شامل 
غزل های او  می شد؛ غزل هایی پرسوزوگداز 
و لطیف که طبیعتــا تحت تاثیر حال وهوای 
ایــام جوانی و بــر قاعده  »چنان کــه افتد و 
دانی« سروده شده بود. شفیعی کدکنی در 
مقدمه  کتاب نوشته بود که احساس می کند 
»چندی اســت در مســیر دیگری« افتاده و 
حتی »تغنی عاشــقانه«اش نیــز »در قالب 
و فضایــی دیگر اســت«، و توضیــح داد که 
دلیل چاپ زمزمه هــا »فاصله گرفتن از این 
فضا و اندیشه ها« است. برخی از غزل های 
مشــهور م.سرشــک برای نخســتین بار در 

همین دفتر شعر، درج شده:
دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم 
وین درد نهان سوز نهفتن نتوانم

یا:
دســت به دســت مدعــی شانه به شــانه 

می روی
آه که با رقیب من جانب خانه می روی

یا:

من می روم ز کوی تو و دل نمی رود
این زورق شکسته ز ساحل نمی رود

پس از »زمزمه هــا« نوبت »از زبان برگ« 
بــود کــه در اردیبهشــت 1347 و در تهران 
منتشــر شد. نوشــته اند که شفیعی کدکنی 
در این دفتر شــعر با فاصله گرفتــن از زبان 
اخوان توانســت در راستای استقلال زبانی 
حرکت کند. از ویژگی های شــعر م.سرشک 
در ایــن مجموعــه، می تــوان بــه لطافت، 
خوشــاهنگی و طبیعت گرابودن آن اشــاره 
کــرد. از زبان برگ از جهت دیگری نیز مورد 
توجه قرار گرفت و آن هم ظهور نشــانه های 
فرهنگ اسلامی در شــعر نو بود. مایه های 
اجتماعی این دفتر شــعر نیز سبب شد که 
شعر شفیعی کدکنی مورد توجه قرار بگیرد. 
هرچند شفیعی کدکنی شیفته  طبیعت بود 
و هست، اما در این مجموعه  شعر »طبیعت 
را در برابــر مدنیــت گزیده اســت« و صفا و 
صمیمت روســتا را بر ازدحام و ناپاکی شهر 

رجحان می دهد:
سفر ادامه دارد و من از دریچه  ترن

به کوه ها و دشت ها، سلام عاشقانه ای
-که جویبار روشنی است در کویر سوختن-

روانه می کنم...

و ســطرهایی مانــدگار که سرشــار از حس 
غربت و دلتنگی است:
ای کاش آدمی وطنش را

مثل بنفشه ها
)در جعبه های خاک(

یک روز می توانست
همراه خویشتن ببرد هر کجا که خواست

در روشنای باران
در آفتاب پاک.

در ایــن دفتــر شــعر شــفیعی کدکنی، 
طبیعت نمــود واضــح و مکــرری دارد، اما 
مایه های سیاســی و اجتماعی بعضا صریح 

و تندوتیزی نیز در آن به چشم می خورد:
اگر یکی ز شهیدان لاله

-کشته ی تیر
ز خاک برخیزد

رحیمپاکنژاد
روزنامه نگار و منتقد

شعرِ شقایق 
و شوق

به سبب محتوای سیاسی 
و اجتماعی،

 در کوچه باغ های نشابور
مورد توجه قرار گرفت


